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»حس خود«گيري  نقش محيط كالبدي در شكل: مكان و هويت شخصي   

 

 
  *شمين گلرخ

  .ايرانتهران، ، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشجوي دكتراي طراحي شهري
  )31/02/1392: ، تاريخ پذيرش نهائي07/11/1391: تاريخ دريافت مقاله(

  
  هچكيد

ها بخشـي   هر يك از آن .توانيم تصور كنيم ها نمي هايي وجود دارند كه خود را بدون آن ما مكان ةهم در زندگيِ
هويـت  « مفهـوم روانشـناختيِ   .گوينـد  مـي » هويـت شخصـي  «آنچه روانشناسان بـدان   .سازند ما را مي» خود«يا » من«از 

امـا در توضـيح    ؛شـود  مـي  هـا حاصـل   كـان م ةتجرب ةواسط كه بهاست فرد شخصي هايي از هويت  جنبه معرف، »مكاني
توان ناشي از تفاوت ميـان   را مي ها ي وجود دارد كه تفاوت ميان آنهاي مختلف نظريه ،شخصي هويت ي كالبديِ جنبه

فرد را از ديگري متمـايز   ست كهها ويژگي ازي ا مجموعه» خود« ،سنتيتعبير در . دانست» خود«مفهومِها از  تعريف آن
در تعبيـر  . سـازد  مـي  اش هاي زندگي كه فرد ميان تجربه اي از معناهاست مجموعه» خود« متأخرتر،در تعبير  اما. كند مي

  .است» روايت«دارد و در تعبير دوم از جنس » مفهومي«ماهيتي » خود«نخست 
توضيح دهد تعبير دوم م روانشناختي مرتبط، از منظر با مرور مفاهيبا اتكاء بر متون نظري و كوشد تا  اين مقاله مي

چنان كه توضيح داده خواهـد  .يابد كه چگونه يك محيط كالبدي مشخص ـ مكان ـ با هويت شخصي افراد ارتباط مي  
 -رويداد مشخص، در تصويرِ فرد از خودش اهميـت بيابـد، نـه خـود آن مكـان      -شود يك مكان چه باعث مي آنشد، 

هـا و   رويـداد شـكل گرفتـه اسـت و هـر بـار بـه كمـك داسـتان          -است كه ميان فرد و آن مكـان » نسبتي«رويداد بلكه 
 -گيري نسبتي ميان فرد و مكان توان گفت نقش علوم طراحي در شكل مي. سازد هاي وابسته به آن بازسازي مي صحنه

ميـان فـرد و يـك مكـان     » اي واسـطه  هـايي  كيفيت«شود كه بتوانند به كمك ايجاد و تقويت  رويدادها، زماني بارز مي
  .كنندرا ميسر » مكان«و » من«ك ميان امكان پديد آمدن داستاني مشتر مشخص، امتزاج اين دو، و
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  مقدمه 
هـاي   مكـان  تجربـة  خلالِهاي زندگي ما از  واقعيت

مـا    اهميـت يكسـاني بـراي    د كهنشو بسياري ساخته مي
بـه همـان انـدازه كـه      هـا  هريـك از آن  ةتجرب ـ. ندارنـد 

شـود، ممكـن   در ما تواند منجر به احساسي عاطفي  مي
. اي گـذرا و كمرنـگ بـاقي بمانـد     است در حد تجربه
كنـيم   هايي كه تجربه مي ما از مكانقضاوت و ارزيابي 

ـ   ماســت هــاي شخصــي ويژگــياز يــك ســو متــأثر از 
ـــ و از ســوي ... عقيــده، احســاس، خــاطرات، تفكــر و 

نقـش   ها اين ويژگيگيريِ ي خود در شكل ديگر به نوبه
  .مهمي دارد

هايي وجود دارند كه خود  ما مكان ةدر زندگي هم
، ، محل كار توانيم تصور كنيم؛ خانه ها نمي را بدون آن

اي  به گونـه ... . و   پاتوق خريد، محل قرارهاي دوستانه
كنيم يا از خود حـرف   ي خود فكر مي وقتي درباره كه
خودآگاه يا ناخودآگاه خود را در ارتبـاط بـا   زنيم،  مي
هـا ارجـاع    كنيم يا در بيان خـود بـه آن   تصور مي ها آن
اي  رابطـه  .مان اهميت دارند ها براي اين مكان. دهيم مي

به نسـبتي كـه بـا     .ها قائل هستيم معنادار ميان خود و آن
هـا، خـاطرات و هـر     ريم، به توقعـات، خواسـته  ها دا آن

دهـد   كنـد يـا تغييـر مـي     آنچه اين نسبت را تعريف مـي 
هـا بخشـي از    هـر يـك از ايـن مكـان    . دهيم اهميت مي

هويـت  «آنچـه روانشناسـان بـدان     ،سازند ما را مي» من«
  .گويند مي 1»شخصي

ميـان محـيط كالبـدي و     ةرابط ـمحيطي  انروانشناس
حـس  « مفهـوم در ارتبـاط بـا    هويت شخصي را عمـدتاً 

ــد كــردهمطــرح  2»خــود ــه يعنــي ؛ان هــا  نقــش مكــان ب
ــويردر ــهتصـ ــرد ي كـ ــواره فـ ــودش همـ  دارد از خـ

هويـت  «مفهـوم روانشـناختي   در اين بـاره،  . اند پرداخته
، 1987، 3پروشانسـكي نخسـتين بـار توسـط    كـه  » مكاني

هـايي از هويـت فـرد     جنبـه  معـرف  ،مطرح شـده  )1983
مربـوط   اش كالبدي زندگي روزمرهمحيط كه به است 
اما در توضيح چگونگي اين ارتباط اخـتلاف   ؛شود مي

هـاي مختلـف را    تفـاوت ميـان نظريـه   . نظر وجود دارد

» خـود «هـا از   توان ناشي از تفاوت ميان تعريـف آن  مي
گروهــي معتقدنــد كــه فــرد همــواره تصــوير  . دانســت

را » خـود «مشخصي از خـود دارد، امـا گروهـي ديگـر     
هـاي   دانند كه بسته به موقعيت مي 4اي اپيستميك هپديد

از . تفـاوت دارد  ،مختلفي كـه فـرد در آن قـرار گرفتـه    
» حس خود«گيري  در شكلرو نقش محيط كالبدي اين

  .نيز از منظر اين دو تعبير متفاوت است
مشخص چگونـه بـراي فـرد     مكانِاما اين كه يك  

ست كـه از منظـر علـوم طراحـي      شود، پرسشي مهم مي
 در توضـيحِ  در ادبيات طراحي،.شود محيطي مطرح مي

هــايي بــراي آن شــمرده شــده  مؤلفــه ،»مكــان« چيســتيِ
و  5ادوارد رلـف ي ـ تـوان بـه نظريـه    براي مثال مي .است

هـايي   از گفتمـان اشاره كـرد كـه اگرچـه     6ديويد كانتر
 ةهاي علمي مختلف به پديـد  با تكيه بر سنتمتفاوت و 

زيادي بـه هـم     شباهتشان  ها ايدهاما ؛اند مكان نگريسته
سـه  ) 1976( 7مكـاني  مكـان و بـي  رلف در كتاب . دارند

ــراي مكــان برمــي  ــه ب ، 8محــيط فيزيكــي: شــمارد مؤلف
  .10و معناها 9ها فعاليت

) 1977(11روانشناســي مكــانكــانتر نيــز در كتــاب 
: كنـد  مشـابهي را بـراي مكـان پيشـنهاد مـي     هـاي   مؤلفه

  .14و تصورات13ها ، فعاليت12هاي فيزيكي ويژگي
 ييهـا  مؤلفـه  چنـين طراحـان در توصـيف مكـان از    

ــي  ــتفاده م ــتند و     اس ــي هس ــاهيمي انتزاع ــه مف ــد ك كنن
امـا  . هـا قائـل شـد    توان بـراي آن  ازايي طراحانه مي مابه

آن اي جـاري در  ه ـ ، فعاليتمكان هاي فيزيكي ويژگي
شود، بـراي شـهروند در    الصاق مي و معناهايي كه بدان

بـة  در توصـيف او از تجر . واقعيت قابل تفكيك نيستند
را بيـان  » خـود «ـ كه در واقع اش از يك مكان   شخصي

-زاي مشخصي براي اين سه مؤلفه نميا  به ما كند  ـ مي

هويـت   شخصـي و هويت  آنچه در ادبيات. توان يافت
شـود، آن   يت بـر آن تمركـز مـي   مكاني، به عنوان واقع

وجود دارد و در ارتباط با  فردچيزي است كه در ذهن 
اي نسـبت او را بـا دنيـاي پيرامـونش تعريـف       هر پديده
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كوشـد تـا بـه كمـك مفهـوم       ايـن مقالـه مـي    .كنـد  مي
ــناختي  ــود«روانش ــاهيم   » خ ــاريف و مف ــرور تع ــا م و ب

روانشــناختي مــرتبط، توضــيح دهــد كــه چگونــه يــك 
  .يابد مشخص با هويت شخصي افراد ارتباط مي مكان

  
  Sense of Selfحس خود  - شخصي هويت

هويت خـود مفهـومي پيچيـده اسـت، بـه ويـژه در       
هــر . اي ماننــد علــوم طراحــي هــاي ميــان رشــته حــوزه
ارد و آن را بسته به اي تعريف خود را از هويت د رشته
در . بـرد  كار مـي  هاي مختلفي به به شيوه هاي خود سنت
تعبيــر روانشــناختي از آن  منظــور از هويــت مقالــهايــن 
كـه فـرد در   هـا و تصـويرهايي    نقـش  ؛ بـه معنـاي  است

م رغ ـ تـا بتوانـد ب  سـازد   مقايسه با ديگران از خود مـي 
 ايشـان خـود را از   ،داشتن چيزهاي مشترك با ديگـران 

؛ آنچه كه در متون روانشناسي از آن تعبير به جدا بداند
 مفهـوم اهميـت   ةامـا دربـار   .شـود  مـي نيـز   »حس خود«
ــيح     » خــود« ــومي توض ــوان مفه ــه عن ــف آن ب و تعري

. ميـان روانشناسـان اتفـاق نظـر وجـود نـدارد      ، 15دهنده
توان ديـد   را نمي» خود«رفتارگرايان معتقدند كه چون 

ــيح دادن ن    ــل توضـ ــرد قابـ ــس كـ ــتو لمـ ــا . يسـ امـ
فـرد بـه برخـورداري از يـك      گرايان احسـاس  شناخت

او رايندهاي ذهني و شـناختي  را مبناي توضيح ف» خود«
  .را تعريف كنند آنكوشند تا رو مياز اين دانند؛ مي

رسند و  هاي مشتركي مي هاي هويت به ريشه نظريه
 هربـرت و )1890( 16جيمـز ويليام ي  نظريه ةعمدتاً برپاي

 بـراي توضـيح  هـا   اين نظريـه . اند بنا شده) 1934( 17ميد
آن از نقــش گيــري  و مكانســيم شــكل» خــود« ماهيــت

در . انـد  كمك گرفتهدر زبان  ـ من  ـ  ضمير اول شخص
و  Iبــه دو شــكل متفــاوت فــاعلي » مــن«قواعــد زبــاني 

در » مـن « تـوان آن را  كه مي شود ظاهر مي meمفعولي 
جيمـز و  . دانسـت  ابژه جايگاهدر » من«سوژه و  جايگاه

همـان   ،ابـژه در جايگـاه   »مـن «ميد هر دو معتقدند كـه  
فـرد   هنگامي كـه  .تصويري است كه فرد از خود دارد

خـود قـرار    ةرا ابـژ » مـن «ـ   كنـد  خـود فكـر مـي   دربارة 

بـه خـود نسـبت    » مـن «ب ضـمير  آنچه در قالدهد ـ   مي
در تعريـف   .سـازد  او را مـي » خـود «محتـواي   ،دهد مي

 ست كـه  آن چيزهايي ةهم انسان مجموعة» خود« جيمز
اش،  توانـد از آنِ خـود بدانـد؛ بـدنش، روحيـه      مـي  فرد

فـرد  ؛ ...همسرش، فرزندانش، گذشتگانش، شـغلش و  
ها حس مشابهي دارد اگـر چـه نـه بـه يـك       اين ةبه هم
هـا رخ بدهـد گـو ايـن كـه       اگر اتفاقي براي آن اندازه؛

  .(Barresi, 2002: 3) براي خود او رخ داده است
 .اما ديدگاه ميد تفاوت مهمي با ديدگاه جيمز دارد

گيـرد كـه فـرد در    زماني شكل مي» خود«از نظر جيمز 
امـا   .خودش قـرار بگيـرد   آگاهيِ جايگاه ابژه، موضوعِ

» ديگــري« آگــاهيِ موضــوعِ» خــود«ي ميــد،  در نظريــه
ماهيتي اجتماعي » خود«براي  ،ميد به بياني ديگر .است

هـاي اجتمـاعي مختلفـي     نقش ةواسط فرد به. قائل است
العمــل ديگــران  كـه بــر عهـده دارد و از خــلال عكـس   

 .شـود  هاي خود آگـاه مـي   ، بر ويژگينسبت به خودش
ادراك  ةيابـد كـه موضـوعي در حـوز     آگاهي مـي  فرد

آن، بر خـود نيـز بـه     18سازي است و با درون» ديگري«
ي ادراك خــود آگــاه   عنــوان موضــوعي در حــوزه  

ــاني  .(Twigger-Ross, 2003: 204)شــود مــي ــه بي ب
آموزد تا بسيار شبيه به روشي كه ديگران  ديگر فرد مي

 .كننـد خـود را ارزيـابي كنـد     ي او قضاوت مـي  درباره
العمل ديگـران، همـواره    براي مثال فرد بر مبناي عكس

ــب  ــردي صـ ــوير فـ ــود داردتصـ ــن. ور را از خـ رو از ايـ
بسـيار وابسـته بـه پـذيرش و     » حس خـود «گيري  شكل

هـا، قـوانين و توقعـات     اي از ارزش انطباق بـا مجموعـه  
  .(Epstein, 1973: 405)  مشترك است

هـاي ايـن دو نظريـه را     تـرين شـباهت  يكي از مهـم 
را امــري ثابــت، » خــود«ســت كــه تــوان در آن دان مــي

دانند كه فرد نسبت بـه آن   مي و بيرون از ذهنمشخص 
زه كـردن  يتيـو كبـه بيـاني ديگـر بـا ابژ    . يابد آگاهي مي

. كوشند تا امري ذهني را جسـمانيت ببخشـند   ، مي»من«
دانيم كه ضماير فـارغ از مـتن معنـايي     اما امروزه ما مي

 آن)1983(19سـاربين ، »خـود « از ومدر تعبيري د .ندارند
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معنايي كـه فـرد    .داند ميرا امري انتزاعي و اپيستميك 
دهد متفاوت است، چـرا   مي me و Iاش به  در هر جمله

، روايتـي متفـاوت از   ختلـف هـاي م  كه او در وضـعيت 
او مـن را  «گويـد   براي مثال وقتـي مـي   .سازد مي» خود«

ــا او دشــمن هســتم «، »دوســت دارد مــن گــم «، »مــن ب
در هـر جملـه تصـويري متفـاوت از خـود      ... و » ام شده
» مـن «تفـاوت  ي اصـلي   به بياني ديگر، مسـئله . سازد مي

هـر دو در   meو  Iدر جايگاه سوژه و ابژه نيست، بلكه 
خدمت  اش  انتزاعـي  ساختن تعبير و تفسير فرد از خـود

 :Sarbin, 1983) مختلـف هسـتند   هـاي  در موقعيـت 

337).  
   را شـكل   »خـود «در تعريف سـاربين آنچـه روايـت

عملـي اسـت كـه     نقـالي  .اسـت  20»نقالي«دهد اصل  مي
خـــط «يـــك پديـــده را درون يـــك  فـــرد ،طـــي آن
اي  بـا رشـته  دهد و آن را در ارتباط  قرار مي 21»داستاني

كنـد؛ ماننـد كـاري كـه يـك       روايـت مـي   هارويداد از
. دهد نگار انجام مي كند يا آنچه يك تاريخ نويسنده مي
يك سري اطلاعات در سيري  نگار گزارش كار تاريخ

ــان مجموعــه ؛نيســتاز زمــان خطــي  اي از  بلكــه او مي
ــان ــدادهاي زم ــد روي ــه 22من ــيم و  رابط ــادار ترس اي معن

نـاي تعبيـر   بمبـر  . كند تاريخ را ارائه مي روايت خود از
نيز شـامل   سازد مي» خود«ساربين، تصويري كه فرد از 

ســت كــه از منظــر مــوقعيتي كــه در آن قــرار  معناهــايي
را » خـود « و قصـة  اي رويـداد برقـرار    ان رشـته دارد، مي

ــي  ــت م ــد رواي ــدين. كن ــي ب ــب م ــوان  ترتي ــان ت در مي
» خــود«دو تعبيــر مختلــف از كانســپت گراهــا  شــناخت
ــر نخســت .برشــمرد ــر ســنتي  ـ    در تعبي » خــود« ـ تعبي
تـوان بـدان    را ميمشخص هايي  ست كه ويژگي كليتي

ها فرد را از ديگـري   ي اين ويژگي ؛ مجموعهنسبت داد
اي از  مجموعـه » خود« ،اما در تعبير دوم .كند متمايز مي

هــاي زنــدگي خــود  معناهاســت كــه فــرد ميــان تجربــه
   .سازد مي

را  نســبت بــه محــيطگراهــا دانــش انســان  تشــناخ
تـرين روش   ابتـدايي  ؛داننـد  يافتـه مـي   اي سـازمان  پديده

ها به عنوان  آن 23انسان براي شناخت چيزها، بازشناسي
يك مثال از چيزي ديگر يا جزئي از يـك چيـز ديگـر    

خويش نيز از اصل » منِ«شناخت انسان نسبت به . است
درون اين شناخت اما اين كه . كند بازشناسي تبعيت مي
شود از موضـع دو تعبيـر    دهي مي چه ساختاري سازمان

برشـمرده شـد تفـاوت دارد؛    » خـود «مختلفي كه براي 
قائل اسـت   24 تعبير نخست براي آن ساختاري مفهومي

  .25و تعبير دوم ساختاري روايي
، انسـان چيزهـا   يند شناختآاز فر سنتي ريفدر تع

هـا   هـاي آن  را بر اساس شباهت و تفاوت ميان ويژگـي 
 27هايي انتزاعي مفهومصورت  كند و به مي 26بندي ولهمق

ــه ذهــن مــي  اي از  معــرف دســته مفهــومهــر . ســپارد ب
فــرد در مواجهــه بــا هــر چيــزي، طــي . هاســت ويژگــي

اي، آن را بـه عنـوان مثـالي از يكـي از      فرايندي مقايسه
 يمفهــومو يــا شناســد  ميهــاي ذهنــي خــود بــاز مفهــوم

براي مثال يـك چيـز بـه ايـن     . سازد جديد براي آن مي
 شــود كــه خــاطر بــه مثابــه يــك فنجــان بازشناســي مــي

هــاي يــك فنجــان را دارد؛ كوچــك اســت،   ويژگــي
در ايـن تعبيـر،   . ... و  زير آن صاف است، ست توخالي
هايي كه يك فـرد   ي ويژگي واسطه نيز به» خود« مفهوم

در نتيجـه  . شود مي كند فهميده را از ديگران متمايز مي
هـا ـ    اي از اسـم  مجموعـه » مـن كيسـتم؟  «پاسـخ سـؤال   

ها است ـ بلنـد     و صفتـ ... ام و  ام، شغلم، خانواده خانه
فـرد بـه خـود     ــ كـه  ... و ، صبور قد، معلم، مرد، ايراني

  . دهد نسبت مي
خود را به كمك رويدادهاي اما در تعبير دوم، فرد 

ال هنگـامي كـه   بـراي مث ـ . كنـد  اش ترسـيم مـي   زندگي
ي نوع كتابي كه دوست دارد فكـر يـا صـحبت     درباره
ــده اســت   كتــاب ،كنــد مــي ــه يــاد هــايي كــه خوان را ب
را  هـا داشـته اسـت    احساسي كه نسبت به آن آورد،  مي

ــي ــرور م ــد، آن م ــه  كن ــا تجرب ــا را ب ــايي ديگــر در  ه ه
بــه ايــن حــس دهــد و ســرانجام  اش ربــط مــي زنــدگي

هـاي   منـد بـه داسـتان    سـت علاقـه   فـردي «رسـد كـه    مي
چه چيزهايي را چگونه ؛ و البته اين كه »...عاشقانه زيرا 
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گفتـه شـد   نيـز  تـر   دهد چنـان كـه پـيش    به هم ربط مي
مـوقعيتي كـه در    ست اپيستميك؛ يعني از موضعِ عملي

  .شود بازخواني مي هاآن قرار دارد اين معنا
  

  يط كالبديحس خود و مح ةرابط
محيطـي معتقدنـد كـه هويـت فـرد بـه        روانشناسانِ

ــراي تعريــف    ــدازه كــه محصــول تــلاش او ب همــان ان
هــاي  او بــا محــيط ةاش بــا ديگــران اســت، رابطــ رابطــه
چنان . شود اش را نيز شامل مي ي زندگي روزمرهكالبد

نيـز  ... و » پاتوق من«، » من ةخان«، »اتاق من«كه فرد از 
  .همراه دارد بههمواره حسي با خود 

نيـز بـه اهميـت محـيط     » خـود «در تعاريف اوليه از 
 28»خود مـادي «جيمز مفهوم . كالبدي اشاره شده است

او بـه  . ه استمطرح كرد 29»خود اجتماعي«را در كنار 
پرداخت و معتقد بود كه احساس » خانه« طور خاص به

سـت كـه مـا را بـر آن      اي مان به گونـه  ما نسبت به خانه
نيز مانند خانواده و بدن و ديگـر ابعـاد    آنا از دارد ت مي

خود محافظت كنيم؛ چنان كه افراد گـاهي خانـه   » منِ«
ي اجتمـاعي   اي كه ساكن آن هستند را وجهـه  يا منطقه
  .(Twigger-Ross, 2003: 212) دانند خود مي

كالبدي و اشياء را ماننـد   فرد با محيط ميد نيز رابطة
همـان گونـه كـه فـرد بـه      دانـد؛   با ديگران مـي  او رابطة

ســتبه  پاســخياو » مــنِ«دهــد و  اهميــت مــي» ديگــران«
؛ بـراي  دهد اهميت مي نيزبه چيزها ، ها العمل آن عكس

تـوانم روي   مـي » من«ست كه  مثال يك صندلي چيزي
  .(Ibid: 213) آن بنشينم

و محـيط  » خـود «ميـان   رابطـة  بـه تعابير مختلفي كه 
تـوان در دو گـروه اصـلي     را مـي  انـد  پرداختـه كالبدي 

هايي هستند كه محيط  گروه نخست نظريه. توضيح داد
حـس  كالبدي را يكـي از ابزارهـاي فـرد بـراي حفـظ      

ها عمدتاً بـراي   در اين نظريه .دانند مي» خود« 30 انسجام
ــود« ــده » خ ــت اي ــرض   در حال ــادلي ف ــعيت تع آل وض

ايل به حفظ شود كه فرد خودآگاه و ناخودآگاه تم مي

در صورتي كه اين تعادل مختـل يـا تهديـد     آن دارد و
. گيرد تا آن را بازيابد كار مي هايي را به ، استراتژيشود

اصـل   4اين حالت تعـادل را در  )1994، 1983( 31 اپستين
نياز به حداكثر رسانيدن تعـادل  : دهد يا نياز توضيح مي
سيسـتم  ، نيـاز بـه حفـظ انسـجام در     32ميان لذت و درد

، نياز به حفظ سطح مطلـوبي  )اصل وحدت( 33مفهومي
حفـظ روابـط   ( 35و نياز به حفـظ رابطـه  34از عزت نفس

  (Korpela, 1989: 206).)مورد علاقه با ديگران
حفظ حـس تعـادل در    مكانيسم) 1983( 36وورينن

توضــيح  37تنظيمــي -را در قالــب مفهــوم خــود »خــود«
دهد؛ به معناي درگيري ذهنـي فـرد بـا آن دسـته از      مي

ها، فكرها يا تصويرهايي كه تعادل حس خـود   احساس
 تخيـل كـردن، توجيـه كـردن    . كنـد  را در او تهديد مي

هـايي   اسـتراتژي حرف زدن با يك دوسـت از جملـه   يا
 ,Korpela).رود كار مي هستند كه در چنين وضعيتي به

1989: 243)    
تنظيمـي را بـه محـيط     -خـود  ايـدة )1989( كورپلا

ــي   ــط م ــدي بس ــوم   كالب ــد و مفه ــودده ــي  -خ تنظيم
محيط فرد از به اين معنا كه . كند را مطرح مي38محيطي
بـه مثابـه ابـزار يـا     نيز ـ ها   شامل اشياء و مكان ـ  كالبدي
ــراي اي واســطه ــي  ب ــادل روان اســتفاده  خــود حفــظ تع

بر مبناي اصول اپستين انجام  تحقيقي كهدر او . كند مي
هــاي مــورد  اني مكــ خواســت تــا دربــاره داد، ازافــراد

اصـل   هـاي افـراد   در پاسـخ . شـان صـحبت كننـد    علاقه
 ، احسـاس شـادي  آزادي بيان حس به شكلدرد / لذت

آشـنايي و تعلـق داشـتن بـه محـيط       ، احساسدر محيط
قـادر   حـس خـود را در  اصل وحـدت نيـز   . دش ميبيان 

 و هاي مـورد علاقـه   كردن ذهن در مكانبودن به پاك 
كنترل داشـتن بـر يـك    . داد نشان مي» خود پيدا كردنِ«

ــردن آن،   ــاني ك ــان، انس ــاطرات در آن و  مك ــت خ ثب
كـه حـس   بودنـد  هـايي   مكانيسـم گذاري آن نيـز از   نام

 گردانـد  مـي  بـاز  عزت نفس را در مواقـع لازم بـه فـرد   
(Korpela, 1989: 241).   
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از آن دســته بــدين ترتيــب در تعريــف كــورپلا    
ــا  محــيط محــيط يــك اجزايــي از آن هــاي كالبــدي ي

ها  كه از طريق آندر هويت فرد اهميت دارند كالبدي 
  .كند را تنظيم مي »حس خود«خودآگاه يا ناخودآگاه 

در محــيط 39تفكــر و غــور  نيــز )1983( كــاپلان
 هنگـامِ داند كـه بـه    العملي از فرد مي كالبدي را عكس

. شـود  كـار گرفتـه مـي    تعادل حس خود به مختل شدنِ
در مقـاطعي  كند تـا   العمل به فرد كمك مي اين عكس

شـده اســت،   40كـه دچـار آشـفتگي و خسـتگي ذهنـي     
او . هــاي خــود را ســازماندهي كنــد فكرهــا و احســاس

هـاي   را بـه آن دسـته از محـيط   41احياءگر  محيطمفهوم 
كننـد   كـه امكـان غـور و تفكـر را فـراهم مـي       كالبدي
 ,Korpela, 1989: 244; Kaplan)كرده اسـت اطلاق 

1992: 137).  
هاي كالبدي  حضور در برخي محيط افراد به ةعلاق

 فرصت تمركز و تفكـر اين خاطر است كه به ايشان  به
بـراي مثـال مطالعـات اسـتفان     . دهد و مرور خود را مي

هــاي  نشــان داد كــه محــيط  (Kaplan, 1995) كــاپلان
  .ها اين قابليت را دارند طبيعي بيشتر از ديگر محيط

نيـز   1در توضيح اين فرايند، چنان كـه در تصـوير   
هنگامي كه تعادل توان گفت  نشان داده شده است، مي

گيـرد، از   در فـرد مـورد تهديـد قـرار مـي     » حس خود«
هايي براي مقابله با ايـن وضـعيت و بازيـافتن     استراتژي

  . دگير س انسجام خود كمك ميح
هاي مقابله، بـه اسـتفاده از    اي از اين استراتژي دسته

هـا مربـوط    هـاي كالبـدي و عناصـر آن    برخي از محيط
هـاي محـيط كالبـدي از     اي از ويژگـي  دسـته . شـود  مي

طريق ساختن يـا يـادآوري آن دسـته از معناهـا كـه بـه       
 هاي شخصي او اشـاره دارنـد، بـه    فرد و ويژگي» خود«

را » خـود «و حس انسجام  كنند تا تعادل وي كمك مي
هاي كالبـدي   بازيابد و بدين ترتيب اين دسته از محيط

  .يابند ها در هويت شخصي فرد اهميت مي يا عناصر آن
  

  

به مثابه يك ) محيط كالبدي(فرد از مكان . 1تصوير 
: منبع(كند  استفاده مي» خود«استراتژي براي حفظ تعادل 

  )نگارنده
  
هــايي هســتند كــه محــيط  امــا گــروه دوم نظريــهو 

. داننـد  يا بخشي از آن مي» خود«كالبدي را خصلتي از 
طريـق در   دورا از  محيط كالبـدي روانشناسان محيطي 

از طريـق  : انـد  كـرده مطـرح  » هويـت «ارتباط با مفهـوم  
ــوم  ــان  «مفه ــا مك ــاني ب ــن هم ــوم  42»اي ــت «و مفه هوي
اين هماني « (Twigger-Ross, 1996: 205) 43»مكاني
 44عمـدتاً در ارتبـاط بـا هويـت اجتمـاعي     نيـز  » با مكان

هويـت اجتمـاعي بـه معنـاي      .گيرد مورد توجه قرار مي
هــويتي اســت كــه از عضــويت در گروهــي اجتمــاعي 

بـه معنـاي هويـت    »اين هماني بـا مكـان  «. شود ناشي مي
مكاني  ةناشي از عضويت در گروهي است كه مشخص

عضـوي  ال فرد خـود را  براي مث. دارد) محل مشخص(
امــا مفهــوم . دانــد مــي... هــا و  هــا، شــميراني تهرانــي از
بر اين امر دلالت دارد كه خود مكـان،  » هويت مكاني«

گيــري  گذشــته از گــروه اجتمــاعي، در فراينــد شــكل 
هــا همــواره بخشــي از  مكــان .هويــت فــرد نقــش دارد

»فرد هستند؛ چه در وضعيت تعـادل و چـه عـدم    » خود
، 1983( 45را پروشانسـكي  »هويت مكاني«وم مفه. تعادل
را فـرد  هايي از هويت او جنبه. مطرح كرده است )1987

 .نامـد  شـود هويـت مكـاني مـي     كه به مكان مربوط مـي 
هـا ميـان هويـت فـرد و      اي كه اين گروه از نظريه رابطه

تـوان بـر مبنـاي دو     شوند را مي محيط كالبدي قائل مي
شد ـ خـود مفهـومي     مطرح» خود«تعبير مختلفي كه از 
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از موضـع تعبيـر نخسـت،    . و خود روايي ـ توضـيح داد  
كند را در قالب ساختاري  هايي كه تجربه مي فرد مكان

آورد، امـا در   سـپارد و بـه يـاد مـي     مفهومي به ذهن مي
هـا در پيونـد بـا رويـدادها و از طريـق       تعبير دوم مكـان 

ــه هــم ربــط مــي  خطــي داســتاني كــه آن دهــد  هــا را ب
  .شوند اسي ميبازشن
  

  ساختاري مفهومي -هويت مكاني
اي  هويت مكاني مجموعه ،در تعريف پروشانسكي

يــي اســت كــه فــرد نســبت بــه محــيط »هــا شــناخت«از 
ــدگي  ــدي زن ــه كالب ــامل   اش ب ــت؛ ش دســت آورده اس

هـا، معناهـا    ها، نظرها، ارزش ها، احساس خاطرات، ايده
اش  روزمرههايي كه به محيط كالبدي زندگي  و تجربه

 -پروشانسـكي تعبيـر شـناخت محـيط    . شـود  مربوط مي
ــا ــه   46مبن ــناخت ب ــوع ش ــن ن ــراي اي ــي  را ب ــار م ــرد ك  ب

(Proshansky, 1983: 59) .ــكل فر ــد ش ــري آين گي
يعنـي   ،هويت مكاني مشابه فرايند كلي شـناخت اسـت  

هـا را در قالـب     هـاي كالبـدي آن   محيط ةفرد طي تجرب
 سپارد تا مبنـاي بازشناسـي   مفاهيمي انتزاعي به ذهن مي

گيـري ايـن مفـاهيم    شكل. هاي بعدي قرار بگيرد تجربه
صورت انباشتي گسترش   شود و به از كودكي آغاز مي

ي  يابـد تـا طبـق تعريـف پروشانسـكي يـك سـابقه        مـي 
همچنـين   (Ibid: 59).  براي فرد شكل بگيرد47محيطي

شبيه به ديگر سـاختارهاي شـناختي، هويـت مكـاني از     
شـود؛ يعنـي هـر مكـان      هاي شناختي تشكيل مي خوشه

» اتاق من«براي مثال . سازد اي از مفاهيم را مي مجموعه
... با مفاهيمي چون خانه، آرامش، فضاي خصوصـي و  

ن هاي شناختي مربوط به هر مكـا  خوشه. خورد گره مي
هـاي شـناختي مكـان ديگـر مـرتبط       هتواند با خوش ـمي

ــال ممكــن اســت كتابفروشــي  ــراي مث اي كــه  باشــد؛ ب
كنـيم در مسـير خانـه تـا محـل       معمولاً از آن خريد مي
از اين رو هويت مكـاني فـرد   . كارمان قرار داشته باشد

ي  هاي كالبدي، بلكه الگويي كـه رابطـه   نه فقط محيط
ــان محــيط ــرد را   مي ــدگي ف ــدي مختلــف زن هــاي كالب

 ,Proshansky) شـود  كند را نيز شامل مـي  يف ميتعر

1983: 62-63).  
در تعريـــــف پروشانســـــكي هويـــــت مكـــــاني 

ي هويت فرد است و همتـراز ديگـر ابعـاد     زيرمجموعه
بخشـي از  ... ي اجتمـاعي و   هويت مانند جنسيت، طبقه

وي  (Proshansky, 1978: 155).سازد او را مي» خود«
مكـاني را بازشناسـي   ترين كاركردهاي هويـت  از مهم
ــا مــي مكــان ــد ه ــادآوري و تكــرار   ،دان ــا ي چــرا كــه ب
هـا از   آن ويژگـي  48ها، حـس تـداوم   هاي مكان ويژگي

گذشته و احتمال تداوم آن در آينـده را بـراي فـرد بـه     
ي خـود هويـت فـردي او را     همراه دارد و اين بـه نوبـه  

  .(Proshansky, 1983: 66) كند تقويت مي
  

  ري رواييساختا -هويت مكاني
اش را نه  هاي زندگي در رويكرد روايي، فرد تجربه

به شكل مفاهيمي انتزاعي بلكه در قالـب رويـدادها بـه    
منـد اسـت؛    اي زمـان  پديـده » رويـداد «. سـپارد  ذهن مي

از . يعني اتفاقي كه اشاره به مقطع زمانيِ مشخصي دارد
مند نيـز هسـتند؛ هـر     هاي انسان مكان سوي ديگر تجربه

از . دهـد  در زمان و مكـان مشخصـي رخ مـي    اي تجربه
هاي  ، رويدادها همراه با مكان»خود«اين رو در روايت 

براي مثال بـه توصـيف فـردي    .شوند ها بازسازي مي آن
ي فضـاهاي شـهري كـه معمـولاً بـدان مراجعـه        دربـاره 

  49:توجه كنيد .كند مي
دوسـت نـدارم   . خود چهارراه خيلي شلوغ است... 
هايي اسـت   از آن شلوغي... گيرم  ميجا فاصله  و از آن

انگـار كسـي   . خواهند فقط رد بشوند كه انگار همه مي
هــا فقــط  از بــالا اگــر نگــاه كنــي آدم. شناســي را نمــي

هـاي   خواهند به سرعت رد بشوند و وقتي به خيابـان  مي
اصـلاً  ... كننـد   شان را كم مـي  رسند سرعت اطراف مي

 ــ    ــلوغ و پ ــاي ش ــه جاه ــتم ك ــي هس ــم آدم ــودم ه ر خ
قدم زدن در كوچه پـس  ... وآمد را دوست ندارم  رفت

در ايــن ... هــاي خلــوت را بيشــتر دوســت دارم  كوچــه
محدوده كافـه فرانسـه را دوسـت دارم چـون از پشـت      
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. شـنوي  كنـي صـداي بيـرون را نمـي     شيشه احساس مي
انگار كـه يـك فـيلم را    . ميزهايش رو به خيابان هستند

  ...رويت  ي روبه خودت هستي و صحنه. كني تماشا مي
  :اي ديگر يا در نمونه

ميدان تجـريش را فقـط بـراي رد شـدن و نگـاه      ... 
خيلـي دوسـت   ... هـا دوسـت دارم    كردن به مغـازه 

كـنم   شلوغ است و احساس مـي . جا بمانم ندارم آن
فضاي تجـريش  ... خواهند به آدم تنه بزنند  همه مي

. جـور بـودنش دوسـت نـدارم     را به خاطر اين همـه 
روم  وقتي مي... سردرگمم ... ر آدم هست همه جو

امـا انقـلاب را   .... دانـم كجـا هسـتم     تجريش نمـي 
جا هم همه جور آدمـي   دوست دارم، با اين كه آن

... كننـد   هـا خيلـي جـذبم مـي     فروشي كتاب. هست
هايي كـه   فروشي ي كتاب ي همه گاهي پشت شيشه

مـانم و يـا دسـتي بـه بيشـتر       دوست دارم خيلي مـي 
سـت كـه شـايد     تنهـا جـايي  . زنـم  شان ميهاي كتاب
هدف هم شده بروم، حتي بدون اين كه بخواهم  بي

  ...   واقعاً كتابي بخرم 
ــال هــاي بــالا از توصــيف مكــانيِ  چنــان كــه در مث

شهروندان مشـهود اسـت، سـاختار روايـي هـر دو بعـد       
ــاني 50فضــايي ــه   . را دارد 51و زم ــه ك ــان گون ــرد هم ف

كند  اي پس و پيش مي نهمند را به گو رويدادهاي زمان
كنــد، ميــان  هــا خلــق مــي ميــان آن» خطــي داســتاني«و 

اي معنـادار قائـل    اجزاي يك كليت فضـايي نيـز رابطـه   
هـا در ذهـن    52»صـحنه «هـا را در قالـب    شـده و مكـان  

ها در تصوير فرد بـر   صحنه. كند بازسازي يا روايت مي
شـوند؛ يعنـي او    اساس روابط توپولوژيك سـاخته مـي  

ميان اجزاي فضا را نسبت به بدن خـود و نسـبت   روابط 
كند؛ بالا، پـايين، چـپ، راسـت،     به يكديگر ترسيم مي

ــو و عقــــب               (Polkinghorne, 1991: 139) جلــ
وقـوع   ةفرد در بازخواني رويدادها خود را درون صحن

شك اين صحنه كاملاً منطبق بـر   بي. كند آن تصور مي
بدين ترتيب . داد نيستواقعيت محيط كالبدي آن روي

ــه » رويــداد -مكــان«هــاي فــرد را از جــنس  اگــر تجرب

تــوان از جــنس  هــا را مــي بــدانيم، روايــت ايــن تجربــه
  . دانست» خط داستاني -صحنه«

 ةدر رويكــرد روايــي، هويــت مكــاني زيرمجموع ــ
 ةهمــ. هويــت فــرد نيســت، بلكــه خصــلتي از آن اســت

داد روي ـ -هاي فرد خصلت مكاني دارنـد؛ مكـان   تجربه
يك محيط كالبدي يا عناصـري از آن، زمـاني   . هستند

هــاي  شــود كــه بــا داســتان در هويــت فــرد دخيــل مــي
  . شخصي زندگي او اهميت بيابد

  
  مكان و هويت مكاني

رسد در هر دو تعبير مختلـف، تصـويري    به نظر مي
سـازد زمـاني انسـجام و همپيونـدي      كه فرد از خود مي

يعني . در آن حس كندرا » خود«دارد كه بتواند تداوم 
در هر لحظه از حال بتواند خود را به عنوان كليتي كـه  

ايـن تـداوم در   . اي دارد بازبشناسـد  اي و آينـده  گذشته
هـاي فـرد، از    رويكرد سنتي وابسـته بـه تـداوم ويژگـي    

ــه مكــان ــه كــرده اســت  جمل دانســته  ،هــايي كــه تجرب
» خـود «اسـت؛  و » تكـرار «وابسـته بـه   » تـداوم «. شود مي

از . 53»آورد به ياد مـي «ست كه فرد آن را  انباشتي امري
توان گفت فرد در ساختن تصويري از خـود   رو مياين

 -اما بر مبناي رويكرد روايي، مكان. نقشي منفعل دارد
رويدادها عناصري مشخص و ثابت نيستند، بلكه دائمـاً  

هــا  هســتند؛ در هـر بــار بازشناسـي آن  » شـدن «در حـال  
ند؛ هر بـار در ارتبـاط بـا يكسـري     شو دوباره ساخته مي

وابسـته  » خـود «از اين رو تـداوم  . رويداد ديگر -مكان
اي از چيزهـا نيسـت،    و ماندگاري مجموعـه » تكرار«به 

ام،  با آن چيز نسـبتي داشـته  » من«بلكه در اين است كه 
دارم و خواهم داشت ـ داستاني ميـان مـن و آن مكـان     

ار از موضـع  اگر چه ايـن نسـبت را هـر ب ـ   . برقرار است
كنم؛ جايي كـه   موقعيتي كه در آن قرار دارم تفسير مي

ي مـــن اســـت در مـــوقعيتي آرامـــشِ حـــريمِ  »خانـــه«
خصوصيِ آن پناهگاه من است، اما در مـوقعيتي ديگـر   

. تواند جايي باشد كه نيازدارم تا از آن فاصله بگيرم مي
هـايش، بلكـه بـا     را نه بـا يـادآوري ويژگـي   » خود«فرد 
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هايي از گذشته و حال و آينده  »داستان«54 »فراخواندن«
چنان كه . كند؛ از اين رو نقشي فعال دارد بازسازي مي
معطــوف 55»عملــي«را برخاسـته از  » خــود«سـاربين نيــز  

چـه  » «كـه هسـتم؟  «پاسـخ سـؤالاتي چـون    » دانسـتن «به
  .(Sarbin, 1983: 338) داند مي» كجا هستم؟» «هستم؟

يــك ( امـا توضـيح ايـن كــه يـك مكـان مشـخص      
چــه » خــود روايــي«گيــري  در شــكل) محــيط كالبــدي

در علـوم طراحـي،   . نمايد امري پيچيده مي ،نقشي دارد
مكـان و پـرداختن بـه فراينـد      -ي انسان رابطه در حوزة

هاي آن، بيشتر بر يك سر اين رابطه،  اين رابطه و مؤلفه
از اين رو بيشـتر آن دسـته   .شود تأكيد مي» مكان«يعني 

آن را  ةهاي يك مكـان مشـخص كـه تجرب ـ    از ويژگي
كنـد در نظـر    فـرد مـي    براي افراد مختلـف منحصـر بـه   

به آن مكـان كـاراكتر   هايي كه  شود؛ ويژگي گرفته مي
بـدين ترتيـب بـر وجـوه     . بخشـد  يا هـويتي خـاص مـي   

ي افـراد از يـك مكـانِ مشـخص تكيـه       اشتراك تجربه
ــه  مــي ــر تجرب . افــراد مختلــف ي شخصــيِ شــود و نــه ب
هويــت «تــوان گفــت در علــوم طراحــي بيشــتر بــه  مــي
هايي كـه يـك    شود؛ يعني ويژگي پرداخته مي56»مكان

كند يـا در يـك    گر متمايز ميهاي دي مكان را از مكان
هويـت مكـان يـا كـاراكتر خـاص      . دهد گروه قرار مي

 57توان با مفاهيمي چـون روح مكـان   يك مكان را مي

(Schulz, 1980)  58وحـال مكـان    حـس (Rapoport, 

  .پي گرفت... و  (1993
 ةبــر ســرِ ديگــرِ رابطــ» هويــت مكــاني«امــا مفهــوم 

يي از يـك  هـا  يعنـي ويژگـي  . مكان تأكيد دارد -انسان
ــ ةواســط فــرد مشــخص كــه بــه هــا شــكل  مكــان ةتجرب

كنـد يـا بـر     گيرد و او را از ديگر افـراد متمـايز مـي    مي
هـا او را بـه گروهـي از افـراد پيونـد       اساس آن ويژگـي 

 ةتـوان حلق ـ  را مـي » رويـداد  -مكان«مفهوم  59.دهد مي
آنچـه در علـوم   .واسط ميان اين دو لنز مختلف دانست

كنيم، مفهومي انتزاعي  ياد مي» كانم«طراحي از آن به 
 »رويـداد  -مكـان «صـورت    است كه شهروند آن را بـه 

» مـنِ «رويداد نيز زماني در  -يك مكان. كند تجربه مي

يابــد كــه او داســتاني شخصــي از آن  فــرد اهميــت مــي
اي كـه در روايـت    رويداد داشته باشد؛ به گونه -مكان

آن » نيخط داسـتا  -صحنه« يند ساختنآو در فر» خود«
  .)2تصوير (داستان را فرابخواند 

  
  
  
  
  

  
خط  -رويدادها به صورت صحنه -مكان -2تصوير 

 )نگارنده: منبع( شوند بازسازي مي» من«داستاني براي 
  

ــكل ــتاني   در ش ــري داس ــه گي ــن«ك ــيط «و » م مح
هر يك از ايـن دو   نقشرا به هم وصل كند، » كالبدي

. توضـيح داد توان در سـه حالـت مختلـف     مؤلفه را مي
دهنـد   پيونـد مـي  » مـن «هـا را بـه    هايي كه مكـان  داستان

  ):3تصوير (حالت هستند  3معمولاً تلفيقي از اين 
    ــي ــرد م ــراي ف ــان ب ــك مك ــافتن ي ــت ي ــد  اهمي توان
، ي اهميــت اتفــاقي شخصــي بــراي او باشــد واســطه بــه

توانست رخ بدهد و  كه در هر جاي ديگري مي اتفاقي
بـراي مثـال اولـين    . نيسـت وابسته به آن مكان مشخص 

ملاقات فرد بـا يـك دوسـت بـراي او رويـدادي مهـم       
است، از اين رو جايي كه اين اتفاق رخ داده است نيـز  

گيـري   در اين حالت در شـكل . يابد براي او اهميت مي
» محـيط كالبـدي  «بـر  » مـن «داستانِ پيوند دهنده، نقش 

ي آن اتفــاقِ  واســطه غلبــه دارد و ايــن تجربــه بيشــتر بــه
شود و بـه   بازسازي مي» خود«شخصيِ مهم، در روايت 

 .خورد هاي فرد پيوند مي ديگر تجربه

 ها خود داستاني دارند كـه فراتـر از آن    برخي مكان
جا تجربه كـرده اسـت، آن    كه فرد چه اتفاقي را در آن

 مكان براي او اهميـت دارد و نسـبتي ميـان خـود و آن    
جـا را تجربـه    مكان قائل است؛ حتي اگر حضور در آن

  و  براي مثال ميدان نقش جهان اصفهان . نكرده باشد
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همــراه داردكــه  هــاي تــاريخي آن داســتاني بــه ويژگــي
جا براي فـرد   اي كه در آن تواند بر اتفاقات شخصي مي

ــي ــد   رخ م ــته باش ــه داش ــد غلب ــت در  .ده ــن حال در اي
بـر  » محـيط كالبـدي  «گيري داستانِ پيوند دهنده،  شكل

بـه نسـبتي كـه    » خـود «فرد در روايـت  . غلبه دارد» من«
. گـردد  ميان خود و داستانِ آن مكان قائل است بـازمي 

تواند رخ  ر مكاني نميبرخي رويدادهاي شخصي در ه
بدهد و يك مكان مشخص نيز پـذيراي هـر رويـدادي    

خلوت كردن  ةبراي مثال در احساسي كه تجرب. نيست
و آن » مــن«ســازد،  شــاپ بــراي مــا مــي در يــك كــافي

گيري داستانِ  شاپ هر دو به يك اندازه در شكل كافي
اي كه نبود هـر يـك    پيوند دهنده نقش دارند؛ به گونه

ــن دو ــوع  از اي ــانع از وق ــه م ــداد  -آن مكــان مؤلف روي
بـوي قهـوه، خلـوت كـردن در بـين       .شـود  مشخص مي

هايي كه دزديـده   ها، تماشا كردن ديگران و نگاه غريبه
اي هستند كـه امتـزاج    هايي واسطه كيفيت... شود و  مي

مثابـه   ها، به اين كيفيت. كنند را ميسر مي» مكان«و » من«
وقـت گذرانـدن در   « عاملي سوم، برخاسته از خصـلت 

مثـالي   بـه عنـوان  . اسـت ) رويداد -مكان(» كافي شاپ
لـذت تماشـاي يـك نمـايش     «فـرد از   ةديگر، در تجرب

ــاني ــن«، »خياب ــاچي و آن  » م ــش تماش ــان«در نق » خياب
شايد . هستند» نمايش«وقوع آن  ةمشخص، هر دو لازم

بتوان جمعي بودن، بدون محدوديت و انضـباط بـودن،   
ــودن و  ــاقي ب ــه كيفيــت... اتف هــاي واســطي  را از جمل

و آن » من«گيري داستاني ميان  دانست كه امكان شكل
  .كنند را فراهم مي» مكان«

  
  گيري نتيجه

ــدي  ــداد -مكــان(محــيط كالب ــه بخشــي از ) روي ن
»شخصـيِ او،    زيرمجموعـه فـرد يـا   » خود اي از هويـت

ناپذير از هر تصويري است كه فـرد   بلكه جزئي جدايي
را درون يـك  » خـود «فـرد همـواره   . سـازد  از خود مي

ــحنه  ــتان و ص ــته داس ــتان   رش ــه آن داس ــايي ك ــا را  ه ه
دهد و روايتـي از خـود    قرار مي ،كنند تصويرسازي مي

عِ موقعيتي ها هر بار از موض ها و صحنه داستان .سازد مي
شوند و به  كه فرد در آن قرار گرفته است بازسازي مي

چـه باعـث    آن). خـود روايـي  (شـوند   هم ربط داده مي
رويدادمشخص، در تصويرِ فرد از  -شود يك مكان مي

رويـداد بلكـه    -خودش اهميت بيابد، نه خود آن مكان
رويداد شـكل   -است كه ميان فرد و آن مكان» نسبتي«

هـاي   ها و صـحنه  هر بار به كمك داستانگرفته است و 
تـوان گفـت نقـش     مي. سازد وابسته به آن بازسازي مي

 -گيري نسبتي ميان فرد و مكـان  علوم طراحي در شكل
شـود كـه بتواننـد بـه كمـك       رويدادها، زماني بارز مي

ميـان فـرد و   » اي هـايي واسـطه   كيفيت«ايجاد و تقويت 
. كننـد يك مكـان مشـخص، امتـزاج ايـن دو را ميسـر      

تواننـد بـا شناسـايي و     هـاي طراحـي محيطـي مـي     رشته
اي، متناسب با خصلت انواع  هاي واسطه تقويت كيفيت

ــيط ــدگي    مح ــهروندان طــي زن ــه ش ــديي ك ــاي كالب ه
و » مـن «كنند، بستر تعامـل ميـان    شان تجربه مي روزمره

پيوند»من«را به»مكان«هايي كه داستان -3تصوير 
: منبع( حالت هستند 3دهند معمولاً تلفيقي از اين  مي

 )نگارنده
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»حس خود«گيري  شكل كالبدي در  
 

هـــاي مختلـــف،  مكـــان. را تقويـــت نماينـــد» مكـــان«
هـا   ي آن جربههاي محوري مختلفي دارند كه ت خصلت

كنـد؛ بـراي مثـال اگـر      فـرد مـي   را براي فرد منحصـربه 
ي محرميــت اســت يــا  خصــلت محــوريِ خانــه، تجربــه

اجتمـاعي  ـ    ة خصلت محوريِ فضاي همگـاني، تجرب ـ 
اي كـه   هـاي واسـطه   ـ است، كيفيت» ديگري«ي  تجربه

كننــد  ايــن دو محــيط را بــراي فــرد متمــايز مــي ةتجربــ
هـايي چـون    نقـش بـراي رشـته    تبيين اين .تفاوت دارند

معمــاري و طراحــي شــهري، نيازمنــد انجــام مطالعــاتي 
هــاي مختلــف موضــوع را بــر اســاس  اســت كــه جنبــه

هاي موردي بيابد و به آزمـون   هاي ميداني و نمونه داده
  .بگذارد

  هايادداشت
1- Personal Identity 
2- Sense of Self 
3- Proshansky 
4‐ Epistemic; داريوش آشوري در كتاب فرهنگ

را معادل آن مطرح » شناختي«ي  علوم انساني، واژه
 كرده است

5- Relph, Edward 
6- Canter, David 
7- Place and Placelessness 
8- Physical Setting 
9- Activities    
10- Meanings  
11- The Psychology of Place 
12- Physical Attributes 
13- . Actions 
14- . Conceptions 
15- . Explanatory 
16- James, William 
17- Mead, George Herbert 
18- . Internalization 
19- Sarbin, Theodore R. 
20- Emplotment 
21- Plot 
22- Temporal Events 
23- Recognition 
24- Conceptual structure 

25- Narrative Structure 
26- Categorize 
27- Abstract Concepts 
28- Material Self 
29- Social Self 
30- Integration\ Coherence 
31- Epstein, S. 
32- The need to maximize the pleasure/ pain 

balance 
33- The need to maintain a coherent 

conceptual system 
34- The need to maintain a favorable level 

of self- esteem  
35- The need to maintain relatedness 
36‐ Vuorinen, r 
37- Self- regulation 
38- Active Environmental self- Regulation 
39- Contemplation 
40‐ Mental Fatigue 
41- Restorative Environment 
42- Place Identification 
43- Place Identity 
44- Social Identity 
45- Proshansky, Harold 
46- Environmental- related Cognition 
47- Environmental Past 
48- Continuity 

، اهميـت  »هويت مكاني«كوشد با تكيه بر مفهوم  ي حاضر، بخشي از  مباني نظري يك پژوهش است كه مي لازم به ذكر است كه مقاله -49
هايي كه از توصيف افراد در اين بخش ارائه شده است تنها بـه عنـوان    از اين رو نمونه. شهروند زن جوان توضيح دهدبراي » فضاي همگاني«

  .هايي تحليلي نيستند رو اعتبار دارند و به هيچ وجه در اين مقاله داده تر شدن بحث پيشِ  مثال و براي روشن
50- Spatial 
51- Temporal 
52- Scene 
53- Remind 
54- Recall 

55- Action 
56‐ Identity of Place 
57- Genius Loci (the spirit of place) 
58- Place ambiance 

  .استهويت فرد ـ ـ Identity صفتي براي Place ي هويت مكاني ـ واژهـ  Place Identityدر مفهوم روانشناختي  -59
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